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مقدمه
دخمه ای برای سمور آبی، سومین داستان از مجموعه داستانی 
»مثل همیشــه« نوشتۀ هوشنگ گلشیری اســت که در سال 
1347 ه.ش. برای نخســتین بار چاپ شــده اســت. داستان 
کوتاهی که در بهار همان سال در دفتر ششم »جُنگ اصفهان« 
و بعدها در کتاب »نیمۀ تاریک ماه« منتشــر شد. این داستان 

کوتاه یکی از داســتان های کمتر دیده شــدۀ گلشیری،داستانی 
به شدت فرمالیســتی، مهم و درخور توجه است؛ داستانی که 
از دیدگاه اول شــخص، با من راوی قهرمان و بر اساس جریان 
سیال ذهن روایت می شود. روایتی پیچیده، خواندنی از زندگی 
یک معلم که خواننده را در مسیر کشفی پرماجرا و لذت بخش 

قرار می دهد.

سید مرتضی حسینی شاه ترابی



نقد فرمالیستی 
داستان دخمه ای 
برای سمور آبی

از سوی دیگر، نقد فرمالیستی یکی از شیوه ها و نظریه های 
مهم نقد ادبی است که می تواند در نقد و تحلیل آثار ادبی به ویژه 
داســتان کوتاه دخمه ای برای ســمور آبی راهگشا باشد و فهم 
بهتری از آن ارائه دهد؛ اما ازآنجایی که عرصۀ نقد فرمالیســتی 
گسترده و مجال بررسی اندک اســت؛ لذا این نوشته، داستان 
کوتاه موردنظر را تنها از جنبۀ »آشــنایی زدایی« نقد و بررســی 

می کند.   

چیستی آشنایی زدایی
ویکتور شکلوفسکی1، یکی از مهم ترین نظریه پردازان فرمالیست 
روس، نخستین کسی است که مفهوم »آشنایی زدایی« را مطرح 
می کند و در مقالــۀ خود با نام »هنر به مثابۀ تکنیک«2 توجه به 
شــکل و فرم اثر ادبی را جایگزین توجه انحصاری به مفهوم اثر 
می کند. پس از او یاکوبسن و تینیانوف در مواردی از این مفهوم 

1 . (V. Shklovski)
2 . (Art as Technique(1917م.)

با عنوان »بیگانه سازی« یاد کرده اند )احمدی، بابک، 1392: 
.)47

از نگاه شکلوفســکی، ادبیات، کارکردی جز آشنایی زدایی 
ندارد و »هدف هنر، افشای حس اشیا به گونه ای است که ادراك 
می شوند؛ نه آن گونه که شــناخته شده اند. تکنیک، هنر ناآشنا 
ساختن اشیا، دشوار کردن فرم و افزایش دشواری و مدت زمان 
ادراك اســت؛ چون روند ادراك، غایت زیبایی شناختی است و 
باید به درازا بیانجامد. هنر، روشی است تا هنری بودن موضوعی 
 Shklovski,( »تجربه شــود؛ خود آن موضوع اهمیت ندارد

.)18 :)1998( ,Viktor
بدین ترتیب، شکلوفســکی نگاهش را از موضوع و مفهوم 
اثر هنری به سوی فرم و شــکل اثر برمی گرداند و آشنایی زدایی 
را در کانون نقد فرمالیســتی قرار می دهد. آشنایی زدایی در آثار 
شکلوفســکی به دو معنا کاربرد یافته اند: نخســت، به معنای 
گاهانه در هــر اثر ادبی  گاهانه یــا ناآ روشــی در نگارش که آ
113برجسته ای یافتنی و حتی گاهی شکل مسلط بیان است. دوم، 
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گاهانه به کارمی برد  به معنای تمامی شگردها و فنونی که مؤلف آ
تــا جهان متن را به چشــم مخاطبان ناآشــنا و بیگانه بنمایاند 

)احمدی، بابک،:1392 48(.
ازنظر ویکتور شکلوفســکی آشــنایی زدایی در ســه سطح 
زبان، مفهوم و فرم ادبی صورت می پذیرد )مکاریک، ایرناریما، 
1384:13(. آشنایی زدایی زبانی همان چیزی است که منجر به 
پیدایش زبان ادبی و تمایز آن از زبان غیرادبی می شود. شفیعی 
کدکنی، راه های این آشــنایی زدایی زبانــی را در دو مقولۀ کلی 
»گروه موســیقایی« و »گروه زبانی« جای می دهد )شــفیعی 

کدکنی، محمدرضا، 1376: 7(.
بر اساس این تقســیم بندی، عواملی که در گروه موسیقایی 
قرار می گیرند زبان را آهنگین و متــوازن می کنند و عبارت اند 
از: انواع وزن، قافیه و هماهنگی های صوتی )شفیعی کدکنی، 
محمدرضا، 1376: 8-10( و عواملی که در گروه زبان شناسی 
قــرار می گیرند مجموعــه عواملی اند که به اعتبــار تمایز خود 
کلمه هــا، در نظام جمله ها و بیرون از ویژگی موسیقایی شــان 
موجب تمایز و آشنایی زدایی می شوند و عبارت اند از: 1.استعاره 
و مجاز؛ 2. ایجــاز و حذف؛ 3. آشــنایی زدایی در حوزۀ نحو 
زبان؛ 4. آشــنایی زدایی در حوزۀ قاموســی؛ 5. باستان گرایی 
یــا آرکائیــک؛ 6. بیــان پارادوکســی؛ 7. ترکیبــات زبانی؛ 

8.حس آمیزی؛ 9.صفت هنری؛ 10. کنایه.
آشنایی زدایی فرمی به تمهیدات ادبی و آشکارسازی صناعات 
ادبی معطوف است و با عبور از اصول و معیارهای مسلط ادبی 
و ارائۀ اصول و معیارهای نو و خودکارنشــده محقق می شود. 
این آشــنایی زدایی تأکیدش را بر پیرنگ1 و تفاوت آن با مفهوم 
داستان2 می گذارد و از این نظر، مفهوم داستان عبارت است از 
زنجیرۀ رخدادها بر اساس پیوستگی زمانی، همچنان که در عالم 

واقع رخ می دهد.
پیرنــگ نیز در این نگاه عبارت اســت از تمامی تمهیدات و 
صناعاتی که نویسنده برای ایجاد آشنایی زدایی در بیان داستان یا 
محتوای روایت به کار می برد. تکنیک هایی که باعث می شوند 
خواننده حوادث و رخدادهای داســتان را آشــنا و مألوف نبیند 

)قاسمی پور، 1386: 82-80(.
نمونۀ داستانی مشــخص  و ستایش شــدۀ شکلوفسکی از 
این جهت، رمان »تریسترام شندی«3 نوشتۀ لارنس استرن است 
که به باور او با برهم زدن زمان معمولی داستان و تغییر در شیوۀ 
روایت ساده و رئالیستی به آشنایی زدایی فرمی رسیده است. از 
دیدگاه او »تریسترام شندی« بیشترین پیرنگ و تمهیدات هنری 
و کمترین داســتان را دارد؛ چون هدف نویسنده در این رمان، 
روایــت کردن امر روایتگری و صناعات روایی اســت، نه فقط 

گفتن داستان )قاسمی پور، 1386: 83-82(.

1 . plot
2 . story
3 . Tristram Shandy

بر این اســاس، می توان گفت که برای شکلوفسکی، هنری 
بودن، نیازمند آشــنایی زدایی و در معرض دید قرار دادن آشکار 
تمهیدات این آشــنایی زدایی است و پیرنگ، متمایزکنندۀ شیوۀ 
عادی و واقعی روایت از شــیوۀ هنری آن اســت )قاسمی پور، 

 .)85 :1386
آشــنایی زدایی مفهومی نیز با دست اندازی در مفاهیم و نگاه 
به موضوعات عادی و خودکارشده و ارائۀ چشم انداز و نگاهی 
متفاوت از آنها محقق می شود؛ به عنوان مثال »لئون تولستوی« 
در داســتان »اســتدرایدر«4 دنیای عادی شــدۀ ما را از نگاه 
یک اســب روایت می کند و راوی بودن اســب و زاویۀ دیدش 
باعث می شود محتویات داســتان برایمان ناآشنا به نظر بیایند 

 .)17 :1998 ,Shklovski, Viktor(

آشنایی زدایی زبانی داستان دخمه ای برای سمور آبی
این نوشتار می کوشد آشنایی زدایی زبانی مورد تأکید شکلوفسکی 
را بر اســاس مقوله بندی ارائه شــده  از سوی شفیعی کدکنی در 
داستان »دخمه ای برای سمور آبی« بررسی کند؛ اما باید توجه 
داشت که شــرط تحقق آشــنایی زدایی زبانی در یک اثر ادبی 
به کارگیری تمام و کمال تمامی این ده مقوله نیست؛ بلکه هر اثر 
هنری با بهره گیری یک یا چند مورد از این مقوله ها نیز می تواند 
به آشنایی زدایی زبانی دست یابد و کمیت و کیفیت به کارگیری 
ایــن مقوله ها به انتخــاب و توانمندی هنرمند و نویســندۀ اثر 
بستگی دارد. مقوله ها و عوامل زبانشناسی دیده شده در داستان 

»دخمه ای برای سمور آبی« عبارت اند از:  

1. استعاره و مجاز
گلشیری در جای جای »دخمه ای برای سمور آبی« از استعاره 
برای آشــنایی زدایی زبانی استفاده می کند و با استعارۀ »سیلان 
گرم و سرخ« خون ریزی ناشی از زخم برداشتن شخصیت راوی 
و با اســتعارۀ »جثۀ عظیم«، درد درونــی نهفته در وجودش را 
بازگو می کند و می گوید: »مرا واگذارید! واگذاریدم تا شاید این 
ســیلان گرم و سرخ بتواند آن جثۀ عظیم را از سینۀ من بشوید« 

)گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه: 97(.
در زبان روایی این داستان کوتاه، »سایه ها« استعاره ای است 
از بازجویــان حکومتی  که از راوی داســتان بازجویی می کنند 
که این اســتعاره در صفحات 103، 104، 109، 130 و 131 نیمۀ  
تاریک ماه هوشنگ گلشیری آمده اند: »مردها آمدند. یکی یکی 
آمدند و بر گرد من حلقه زدند. سایه هایی بودند تیره و سیال، با 
خطوطی که هر لحظه جابجا می شــدند«، »چشم هایم می دید 
که سایه های گوشت و پوســت گرفته با فشار دست ها و ضربۀ 
زانوان می خواســتند که من فرو بغلتم«، »حلقۀ آتشــین« نیز 
اســتعاره  از »دستبند فلزی« قفل شــده بر مچ دستان اوست؛ 
بنابراین می گوید: »دست هایم پشت سرم توی حلقۀ آتشین بود« 

4 . Strider/Kholstomer

آشنایی زدایی فرمی 
به تمهیدات ادبی و 
آشکارسازی صناعات 
ادبی معطوف است 
و با عبور از اصول و 
معیارهای مسلط ادبی و 
ارائۀ اصول و معیارهایی 
نو و خودکارنشده 
محقق می شود. این 
کیدش  آشنایی زدایی تأ
را بر پیرنگ و تفاوت 
آن با مفهوم داستان 
می گذارد و از این 
نظر، مفهوم داستان 
عبارت است از زنجیرۀ 
رخدادها بر اساس 
پیوستگی زمانی، 
همچنان که در عالم 
واقع رخ می دهد.



)گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:109(.
همچنین »دو گوی سیاه« نیز اســتعاره از »چشم ها« و در 
بیانی دقیق تر، استعاره ای از مردمک های چشم است؛ آنجا که 
می گوید: »از ســبیل های پدر شروع کردم، با رنج سنگ تراشی 
که می خواهد ســبیل های محو و مغشوشی را که در خاطرش 
می گذرد از سنگ مرمری بتراشد؛ اما سبیل های سیاه  و سفید 
پدر، سیاه می شد و تا بناگوش ها ادامه می یافت؛ و آن چشم های 
سیاه، رنگ می باخت و من دیگر نمی توانستم آن دو گوی سیاه 
را به یاد بیاورم. مردمک هایش آبی بود« )گلشیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه:130( و »می دیدم که دو گوی سیاه مردمک ها 
چگونه در نم اشک شناور می شود« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ 

تاریک ماه: 131(. 
استعاره های به کارگرفته شده برای »گور« ازجمله متنوع ترین 
و چشم نوازترین استعاره های این داستان کوتاه است که در مقام 

ارجاع می توان به مواردی از قبیل زیر اشاره کرد:
 1. استعارۀ »گودال سیاه و عمیق و خالی« در عبارت »تازه! 

بچه پا نمی گیرد و آن گودال سیاه و عمیق و خالی توی قبرستان 
را برای او کنده اند« )گلشــیری، هوشنگ، نیمه ی تاریک ماه: 

.)108
 2. استعارۀ »دهان بزرگ و سیاه« در عبارت »او پرهای زرد 

و سبک قناری را در ته گودال انداخت و آن دهان بزرگ و سیاه 
را با چند مشت خاک پُر کرد؛ و من و او کنار گور او نشستیم« 

)گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه: 120(.
 3. استعارۀ »دهان سیاه و خالی« در عبارت »پدر آن گودال 

را برای خودش کنده بود. هر روز جمعه که می رفتیم زیارت اهل 
قبور، اول می رفتیم ســر قبر بابابزرگ و مادربزرگ و بعد همان 
گودال که سیاه بود و خالی و من ترس برم می داشت که نکند در 
آن دهان سیاه و خالی بیفتم« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک 

ماه: 126(.
 4. استعارۀ »دخمه« در عبارت »- مادر، مادر، پس تو بگو 

دخمۀ من کجاست؟ - تو حالا حالاها باید زندگی کنی، درس 
بخوانــی؛ و من و بابات آرزوها داریم. ان شــاءالله می خواهیم 
عیشت را ببینیم« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه: 126(. 
»مجاز« نیز به صورت متنوع و متعدد در داستان »دخمه ای 
برای ســمور آبــی« خودنمایی می کند، مــواردی که برخی از 

نمونه های آن عبارت است از:
1. تعبیر »اسفل الســافلین« در عبارت »بــاز از آن همه پله 
پاییــن آمدیم و آن همه پاگرد پلکان را دور زدیم و من همه اش در 
فکر بودم که چه وقت، چه وقت به اسفل السافلین می رسیم؟« 
)گلشــیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه: 98(؛ با این توضیح که 
»اسفل السافلین« تعبیری قرآنی است و اشاره به زندگی حیوانی 
و پایین ترین مراتب خلقت دارد؛ اما به قرینۀ »پله« ها و »پاگرد 
پلکان« منظور از »اسفل السافلین« در این عبارت، »پایین ترین 

طبقۀ فروشگاه« است.     
2. تعبیر »پیه سوز« در عبارت »تن بی سر تکان خورد و لکۀ 
نور زردرنگ پیه سوز روی سرش تابید« )گلشیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه: 99(. »پیه سوز« در این عبارت مجاز از »چراغ 

پیه سوز« است.
 3. تعبیر »الحمد« در عبارت »آخر یک نشــانه ای باید از 

آدم بماند؛ کســی که خون آدم توی رگ هایــش بدود و با زبان 
آدم حرف بزند و اقلًا بعد از مرگ تو بیاید یک دســته گل روی 
گورت بگذارد و یا اگر هنوز اعتقادی داشــته باشــد، بنشیند و 
الحمدی بخواند« )گلشــیری، هوشــنگ، نیمــۀ تاریک ماه: 
106(، »الحمــد« در این عبارت مجاز از »فاتحه « و »ســورۀ 

فاتحه الکتاب« است که با عبارت »الحمدالله« آغاز می شود.
4. تعبیر »اطلســی« در عبارت »عطر اطلسی ها آدم را گیج 
می کرد« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:111( که مجاز از 

»گل های اطلسی« است.
5. تعبیــر »دود« در عبارت »و من دلــم برای دود لک زده 
بود« )گلشیری، هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:112( که مجاز از 

»سیگار« یا اگر دقیق تر بگوییم »دود سیگار« است. 

2. ایجاز و حذف
فشرده سازی جمله ها و عبارت های داستان که با بهره گیری از 
»حذف« و »ایجاز« از قانون »رعایت اقتصاد در کوشش های 
خلاق« )شــفیعی کدکنــی، محمدرضا، 1376: 24(اســت؛ 
پیروی فرمالیســت های روســی را به تعدّد می توان در داستان 
»دخمه ای برای سمور آبی« دید. برخی از نمونه های این حذف 

و ایجاز عبارت است از:   
»و بعد زنم مجسمه شــده بود با همان چشم های شیشه ای 
و لبخند یخ زده شان« )گلشــیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه: 
98(. »ده هزار تومــان، وای!«، »جثۀ عظیم بوی آب تربت و 
دود ســیگار می داد و بوی کاغذ کتاب های دعای مادر«، »یا 
غیاث المستغیثین!« »و او آنجا بود، با آن چشم های گشوده از 
تعجب« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه: 98(، »او آنجا 
بود، با همان جثۀ عظیم«، »از روی پوســت سفیدش رگ های 
آبی را دیدم و خون را که در آنها می دوید« )گلشیری، هوشنگ، 

نیمۀ تاریک ماه: 99(.
همچنین »پاهای برهنه من پله ها را می جســت که سرد بود 
و نمناک«، »ســنگ ها خشن بود و خزه بسته«، »... صدای 
پاهایی که بر تن ســنگ ها می نشست، به تاق ضربی می خورد، 
باز می گشت. صداها بم بود و پرتوان«، »و پاهای خسته ی من 
سنگ ها را می جســت و شکاف ها را«، »پایِ در افتادم«، »آیا 
در این همه حکمتی نبود؟ حکمتی که در کتاب ها نیســت؟ که 
نمی توان با نور پیه ســوز، آن هم در آن ظلمت منجمد و لابه لای 
آن خطوط گیج و درهم خواند؟« )گلشــیری، هوشنگ، نیمۀ 
115تاریک ماه:100(. »آمد، بلندقد بود و ســبزه رو«، »زن گفت و 
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دکتر گفت« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:107(، »آمد. 
کوتاه قد بود و سنگین. نشست روبه روی من. سرش زیر بود. 
موهای بورش از کنار چادرنماز ســفیدش پیدا بود. دست های 
گوشــتالودش را به هم می مالید« )گلشــیری، هوشنگ، نیمۀ 
تاریک ماه:112(، »لب حوض دســتم را آب کشیدم و کارد را، 
که تیغه اش شکســته بود، توی جیبم پنهان کردم« )گلشیری، 

هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:129(.
در هریک از عبارت ها و جمله های بالا با گونه هایی از حذف 
و ایجاز مواجهیم که در خدمت آشنایی زدایی  زبانی و بیان سیر 
روایی داســتان است. حذف و ایجازی که در خدمت »رعایت 

اقتصاد در کوشش های خلاق« است.

3. آشنایی زدایی در حوزه ی قاموس و نحو زبان
آشــنایی زدایی  در حوزۀ قاموس و نحو زبان کار بسیار دشواری 
اســت، به ویژه در یک اثر داستانی؛ بااین حال می توان ادعا کرد 
داســتان کوتاه »دخمه ای برای سمور آبی« در مواردی هرچند 
اندک به آشنایی زدایی واژگانی و دستوری اقدام کرده است. برای 
نمونه می شــود به »جیرجیر خفاش ها« )گلشیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه: 100( و »ســرفه سیاه« )گلشیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه: 107( به عنوان مصداق هایی از آشــنایی زدایی 
واژگانی اشــاره کرد و مــوارد زیر را به عنــوان مصداق هایی از 

آشنایی زدایی نحوی و دستوری برشمرد:    
- »صورت بچه میان قاب دســت هایم خندید« )گلشیری، 
هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:105(، نویســنده در این جمله با 
حــذف و ایجازی که داشــته و بهره گیــری از صناعات ادبی 
به نوعی آشنایی زدایی دستوری رسیده است که تصویری دیدنی 

از صورت بچه ارائه می دهد.
- »ازاین پس ســنگی در درون او رویشــش را آغاز خواهد 

کرد« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:130(.

4. باستان گرایی یا آرکائیک
کاربرد زبان »آرکائیک« یعنی واژه هایی را که در زبان روزمره و 
عادی به کار نمی روند می توان در داستان کوتاه »دخمه ای برای 
ســمور آبی« فراوان دید. »باستان گرایی« یا »آرکائیک« ظهور 
یافته در این داســتان هم از نوع »واژگانی« اســت و هم از نوع 
»نحوی« و »دســتوری«. در قالب »آرکائیک« واژگانی است 
که به طور مثال واژۀ »ظلمــت«، ص99، به »جای تاریکی«، 
»برهنه«، ص100، به جای »لخت«، »هیبت عظیم«، ص104، 
به جای »هیکل بزرگ«، »استرحام«، ص104، به جای »ترحّم 
طلبــی«، »مغشــوش«، ص108، به جــای »تــار«، »بیم«، 
ص108، به جای »ترس«، »سرا«، ص117، به جای »خانه«، 
»خــم راه«، ص130، به جــای »پیــچ راه«، »اینک« به جای 
»حالا«، »می انباشــت« به جای »انبــار می کرد«، »گران تر« 
به جای »سنگین تر«، »زمان درنگ« به جای »وقت توقف« و 



»ظهر هنگام« به جای »ظهر« استفاده شده است.
نمونه هــای »آرکائیک نحــوی« را در این داســتان می توان 
در صفحــات 97، 104، 115، 116، 125 و 129 به این شــکل 
مشــاهده کرد: »و من می دانستم که پیشــانی را نباید بر خاک 
سود و به پهلو بر زمین غلتیدم«، »مرا واگذارید! واگذاریدم تا 
شاید این سیلان گرم و سرخ بتواند آن جثۀ عظیم را از سینۀ من 
بشوید«، »اگر آفتاب طالع شود«، »چرا مرا وانهادی؟!«، »او 
می توانست میخ ها را به دندان برکند«، »شرمگین نباش! ظلمت 
خود بهترین رداست«، »برادر، مرا یاری ده که راه دراز است و 
سنگ سنگین!«، »آری، برادر، و من نیز چنین کردم«، »برادر، 
بر پشــت تو سنگی نیست. و اگر بود غمی نبود، که سنگ تو را 
می توان به مدد دستی و هلاگفتنی بر پشت کشید و به آن سوی 

تپه ها برد و آنگاه دمی آسود، اما....«.

5. بیان پارادوکسی
پارادوکس همان طور که می دانیم »تصویری اســت که دو روی 
ترکیــب آن به لحاظ مفهــوم یکدیگر را نقــض می کنند؛ مثل 
ســلطنت و فقر« )شــفیعی کدکنی، محمدرضا، 1366: 54( 
و ایــن »نقض نمایی« یا »پارادوکــس« را می توان در برخی از 
عبارت هــا، جمله ها یا بندهای »دخمه ای برای ســمور آبی« 
مشاهده کرد؛ مثلًا یکی از این موارد جملۀ »و مرد خدا که مرد 
خدا نبود« )گلشــیری، هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:117( و یا 
مورد بعدی در جایی که راوی اســیر بازجویان می شود و تلاش 
می کند خود را آزاد کند: »باور کنید من کاری نکرده ام، یک آدم 
یخلایی هســتم که نه زنی دارد و نه بچه ای... و شــب می روم 
توی همان خانۀ اجدادی ســوت وکور، با همان در و پنجره ها و 
شیشه های رنگی و آن زیرزمین که آدم نمی داند آخرش به کجا 
می رســد و آن زنی که همه اش می خواهد گربه اش را ناز کند یا 
ناخن هایش را لاک زند... باور کنید زنم چشــم به راه اســت« 

)گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:104-103(.

 6. ترکیبات زبانی
گلشیری در داستان »دخمه ای برای سمور آبی« از واژگانی که 
هرکدام به تنهایی برای ما واژگانی آشنایند، ترکیب هایی واژگانی 
می آفریند که برایمان ناآشنا و کم تکرار است و به آشنایی زدایی 
زبانی و کشــف معنایی می انجامد. ترکیب های »سیلان گرم و 
ســرخ«، »چشم های شیشــه ای و لبخند یخ زده« )گلشیری، 
هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:97-100(، »تن سنگ ها«، »ظلمت 
منجمــد«، »خطوط گیج و درهم« )گلشــیری، هوشــنگ، 
نیمۀ تاریک ماه:100(، »تراش گردن« )گلشــیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه:101(، »ظلمت راکد« )گلشــیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه:102(، »ابرهای ســبک و ولگرد« )گلشیری، 
هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:109(، »رعشــۀ درد« )گلشیری، 
هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:119( و »نور سبز ماه« )گلشیری، 

هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:120( ازجملۀ این ترکیبات اند.

7. حس آمیزی
حس آمیزی یکی از راه های آشنایی زدایی زبانی است و عبارت 
اســت از آمیختــن دو حس بــا یکدیگر که در داســتان کوتاه 
»دخمه ای برای سمور آبی« آشکارا دیده می شود؛ به عنوان مثال 
در ترکیب »بوی ســنگین« آمیختگی »بــو« و »وزن« رخ داده 
اســت »و این بوی ســنگین، عفونتی را کــه در بینی و دهانم 
خانه کرده اســت، پاک کند... بویی ســنگین تمام فضای این 
اتاقک ســفید و روشن را پر کرده است« )گلشیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه:97( و در ترکیب »ظلمت منجمد« آمیختگی 
»رنگ« و »حجم« اتفاق افتاده است؛ »آیا در این همه حکمتی 
نبود؟ حکمتی که در کتاب ها نیست؟ که نمی توان با نور پیه سوز، 
آن هــم در آن ظلمت منجمد و لابه لای آن خطوط گیج و درهم 
خواند« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:100( در عبارت 
»دست هایم بوی عطر پیراهنش را استشمام کرد.« )گلشیری، 
هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:112( نیز ترکیب دو حس »لامسه« 
و »بویایی« صورت گرفته و در جملۀ »مخلوطی از بوی شراب 
و کلروفرم و دود ســیگار را از دهانش شــنیدم« )گلشــیری، 
هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:119( ترکیب دو حس »بویایی« و 

»شنوایی« رخ داده است.

8. کنایه
شــاید بتوان ادعــا کرد کنایه یکــی از بیشــترین نمودها را در 
آشــنایی زدایی زبانی در داســتان کوتاه »دخمه ای برای سمور 
آبی« دارد و نویســندۀ اثر از انواع و اقسام کنایه در بیان روایی 
داستانش استفاده کرده است. در این بیان »مجسمه شدن« کنایه 
از شگفت زده شــدن و مبهوت ماندن است؛ وقتی می گوید: »و 
بعد زنم مجسمه شده بود.« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک 
ماه:98(، »نفس های به شماره افتاده« نیز کنایه از »خستگی« 
اســت وقتی می نویسد: »آنها با نفس های به شماره افتاده شان 

می آمدند« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:100(.
مصداق های دیگــری از کاربرد کنایه در این متن داســتانی 
عبارت است از: »راست ایستادن موها« کنایه از »ترسیدن« در 
عبارت »تمام موهایم راست ایستاد« )گلشیری، هوشنگ، نیمۀ 
تاریک ماه: 101(، »ســر به جان کردن« کنایه از »کلافه کردن« 
در عبارت »اگر همســایه ها می پرســیدند، اگر ســر به جا نم 
می کردند« )گلشــیری، هوشــنگ، نیمۀ تاریک مــاه: 101(، 
»استخوان سبک کردن« کنایه از »زیارت کردن و سیاحت« در 
عبارت »فرستادمش کربلا استخوان سبک کند.« )گلشیری، 
هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:101(، »سر بریده« کنایه از »راز و 
ســرّ« در عبارت »آخر آدم حسابی! شاید کسی توی خانه اش 
ســر بریده داشته باشــد و نخواهد شــما خلق خدا بفهمید« 

)گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:102(.

آشنایی زدایی  در حوزۀ 
قاموس و نحو زبان 
کار بسیار دشواری 

است، به ویژه در یک 
اثر داستانی؛ بااین حال 

می توان ادعا کرد 
داستان کوتاه »دخمه ای 

برای سمور آبی« در 
مواردی هرچند اندک به 

آشنایی زدایی واژگانی 
و دستوری اقدام کرده 

است
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همچنین »یخلا« کنایــه از »تنها بــودن« در عبارت »آدم 
یخلایی هســتم که نــه زنــی دارد و نه بچه ای«) گلشــیری، 
هوشــنگ، نیمۀ تاریک مــاه:103(، »مهتابی بــودن« کنایه از 
»ســفیدی و روشنی رنگ چهره« در عبارت »من می خواستم 
صورتش مهتابی باشــد« )گلشیری، هوشــنگ، نیمۀ تاریک 
ماه:105(، »ســر فارغ« کنایه از »خیال راحت و آســوده« در 
عبارت »می گــذاری یک دو صفحه ای کتــاب بخوانم و یک 
ســیگار با ســر فارغ  دود کنم؟« )گلشــیری، هوشنگ، نیمۀ 
تاریــک ماه:106(، »ونگ ونگ« کنایــه از »صدای گریه « در 
عبارت »ونگ ونگ شــان آرام و یکنواخت بود« )گلشــیری، 
هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:107(، »لکه های ســرخ« کنایه از 
»خــون« در عبارت »مــن فقط کف اتاق را دیــدم و لکه های 
ســرخ را که نزدیک و نزدیک تر می شد« )گلشیری، هوشنگ، 
نیمۀ تاریک ماه:109(، »پس صبر کن تا من یکی برایت بزایم« 
)گلشیری، هوشنگ، نیمۀ تاریک ماه:112( کنایه از »نایاب بودن 
چنان زنی که دلخواه توســت« و »او نقابی از ظلمت بر چهره 
داشت« )گلشیری، هوشــنگ، نیمۀ تاریک ماه:125( کنایه از 

»ناشناخته ماندن در تاریکی« است.

آشنایی زدایی فرمی
داســتان »دخمه ای برای ســمور آبی« داستانی فرم گراست که 
روایتی ذهنی و نزدیک به جریان ســیال ذهن دارد و به شــیوۀ 
تک گویی درونی روایت می شود؛ روایتی که از راه تداعی معانی 
و به وســیلۀ جمله هایی به ظاهر بدون نظم منطقی ، ساخته شده 
است. گلشــیری بدین ترتیب، زندگی، ذهن و شخصیت راوی 
داســتانش را می ســازد و با برهم ریختن زمان خطی روایت، 

آشنایی زدایی فرمی ایجاد می کند.
این آشنایی زدایی آشکارا به چشم می آید و به اندازه ای پررنگ 
است که فرآیند فهم داستان را برای خوانندگان طولانی و دشوار 
می کند و داســتان را به معمایی مانند می سازد که خواننده باید 
قطعه هــای روایتش را هوشــمندانه کنار هم بگــذارد تا بتواند 

روایت را بازسازی و فهم کند.
بدین گونه، از اصول و قواعد کلاسیک داستان نویسی عبور 
می کند و پیرنگ فرمالیستی قدرتمندی می سازد که رخدادهای 

زندگی راوی داستان را ناآشنا و خواندنی می نماید.   

آشنایی زدایی مفهومی
دخمه ای برای ســمور آبی روایت ذهنی معلمی آشــفته حال و 
پریشان احوال از طبقۀ متوسط جامعه است که انگار در خیالش 
مرتکب قتل شده و تحت تعقیب و بازجویی است. از منظر ذهن 
آشفتۀ او امروز و گذشته را می بینیم و با روایت آشنایی زدایی شدۀ 
زندگی روزمره و فقرآلود معلمی آشــنا می شویم. آشنایی زدایی 
مفهومی رخ داده در این داستان در انتخاب ذهن آشفته و پریشان 
معلمی که راوی ماجراست تجلی پیداکرده است و آشنایی زدایی 

فرمی و پیرنگ فرمالیستی داســتان هم بر همین آشنایی زدایی 
مفهومی بنا شده است. 

نتیجه
دخمه ای برای ســمور آبی داستانی اســت که با بهره گیری از 
عوامل زبان شناســی از قبیل »اســتعاره و مجاز«، »ایجاز و 
حذف«، »آشــنایی زدایی در حــوزۀ قاموس و نحــو زبان«، 
»باستان گرایی یا آرکائیک«، »بیان پارادوکسی«، »ترکیب های 
زبانــی«، »حس آمیــزی« و »کنایه« به آشــنایی زدایی زبانی 
مطرح شــده از ســوی »ویکتور شکلوفســکی«، از مهم ترین 

نظریه پردازان فرمالیست روسی، دست پیداکرده است.
عوامل زبانشناسی »اســتعاره و مجاز«، »کنایه«، »ایجاز 
و حــذف« و »باســتان گرایی یا آرکائیک« بیشــترین نقش را 
در داســتان »دخمه ای برای ســمور آبی« جهت آشنایی زدایی 
زبانــی داشــته اند. در مقابل، عوامــل زبانشناســی دیگر از 
قبیل »آشــنایی زدایی در حوزۀ قاموس و نحــو زبان«، »بیان 
پارادوکسی«، »ترکیب های زبانی« و »حس آمیزی« به مراتب 

کمتر از عوامل برشمردۀ متقدم کاربرد یافته اند. 
آشــنایی زدایی فرمی این داســتان نیز در پیرنگ فرمالیستی 
دشــوارخوانی آشــکار و مشــهود اســت؛ اما آشــنایی زدایی 
مفهومــی اش در انتخاب زاویــۀ دید ذهنی یــک راوی معلم 
پریشان حال و آشــفته صورت گرفته اســت که منطق پیرنگ 
فرمالیســتی داستان را می ســازد. درمجموع، داســتان کوتاه 
»دخمه ای برای سمور آبی« از منظر فرمالیستی و آشنایی زدایی 
زبانی و آشنایی زدایی فرمی ویژگی هایی درخور توجهی دارد که 

با غایت زیبایی شناختی داستان همسوست.   
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دخمه ای برای سمور 
آبی داستانی است که 
با بهره گیری از عوامل 
زبان شناسی از قبیل 
»استعاره و مجاز«، 
»ایجاز و حذف«، 
»آشنایی زدایی در 
حوزۀ قاموس و نحو 
زبان«، »باستان گرایی 
یا آرکائیک«، »بیان 
پارادوکسی«، 
»ترکیب های زبانی«، 
»حس آمیزی« و 
»کنایه« به آشنایی زدایی 
زبانی مطرح شده 
از سوی »ویکتور 
شکلوفسکی«، از 
یه پردازان  ین نظر مهم تر
فرمالیست روسی، 
دست پیداکرده است


